
گفتند: اگر همكارى نكنى اعدامت مى كنيم.
به آسمان نگاه كردم ماه و چند ستاره در آسمان بود. شهادتين را گفتم، با لباسم، چشم هايم را 
بستند. من را كنار ديوارى تكيه دادند. كسى به من گفت نمى ترسى؟ گفتم: بترسم! همه چيز 
تمام مى شود، من يقين دارم آن طرف براى من بهتر از اين جاست. فرمان آتش دادند فكر 
كردم تيرها به من خورد احساس كردم سبك شدم. يك مرتبه نسيم خنكى وزيد و احساس 

كردم پشتم به ديوار مى خورد خودم را تكان دادم و فهميدم هنوز زنده ام.
وقتى چشمانم را مى بستند تمام زندگى ام جلوى چشمم آمد. با اين كه سن زيادى نداشتم اما 
حوادث زندگى ام را مرور كردم. آن لحظه به ذهنم آمد كه من طلبه بودم و شهريه مى گرفتم، 

آيا درست درس خوانده ام؟
قرار بود وقتى از جبهه برگشتم؛ براى من به خواستگارى بروند و... من در آن لحظات تمام 

خاطرات و كارهايم را مرور مى كردم؛ هر چند كه از دنيا دل كنده بودم.
او به شكنجه هاى بعثى ها اشاره مى كند و خاطره اش را از استخبارات عراق مى گويد:

وقتى من را به استخبارات آوردند، مجبور شدم خود را به ديوانگى بزنم و گر نه من را به 
ابوغريب مى بردند.

در مدت اسارت 2 شخصيت داشتم؛ چون طلبه بودم سخنرانى مى كردم و كلاس درس 
داشتم. در عين حال وقتى عراقى ها حضور داشتند، مجبور بودم خود را به ديوانگى بزنم فرياد 

مى كشيدم يا شكلك درمى آوردم و ديگران بى اختيار مى خنديدند.

بازجویى در استخبارات >  
در بازجويى استخبارات عراق، من از باورهاى خودم و امامت اهل بيت عليهم السلام با 
بى باكى دفاع مى كردم؛ به طورى كه بازجو از من پرسيد نمى ترسى؟ وقتى با جواب منفى ام 
مواجه شد، از من پرسيد: مى توانى قرآن بخوانى. گفتم از حفظ بخوانم گفت: از رو بخوان، با 
خودم گفتم خدايا به قرآن تو تفأل مى زنم و هر چه آمد به آن عمل مى كنم. وقتى صفحه 
قرآن را باز كردم چشم هايم روى كلمه «مجنون» خيره شد، نعره اى كشيدم به طورى كه 
بازجو مضطرب شد، با صداى بلند فرياد كشيد و چند بار تكرار كرد كه: «ها تعالوا معجزه قرآن 
المجوسى صار مخبل»، يعنى بياييد، بياييد، اين مجوس به معجزه قرآن ديوانه شد.بعد از آن 
كه من را از استخبارات منتقل كردند، حالم خيلى بد بود. پاهايم عفونت كرده بود. اما آن چه 
آرامم مى كرد صداى اذانى بود كه از حرم حضرت موسى بن جعفر(ع) شنيده مى شد. 20 روز 
بود كه آفتاب نديده بودم. سرم گيج رفت و به زمين افتادم. چشمم را كه باز كردم ديدم بايد 
مسير 100 مترى را روى شن هايى كه در آفتاب تيرماه داغ شده بود، پياده طى مى كردم تا 
به خودرو برسم. بلند شدم، شن ها چنان داغ بود كه دوباره به زمين خوردم. اين مساحت را 

شايد نيم ساعته پيمودم.
ماشين را زير آفتاب نگه داشته بودند ماشينى كه كاملاً با ورق هاى آهنى پوشيده شده بود و 

در فضاى محدود پشت آن حدود 20 نفر را به زحمت جا داده بودند.
همين كه پايم را روى ركاب گذاشتم داغى آن بيشتر اذيتم كرد. ما را حدود نيم ساعت ديگر 
هم زير آفتاب نگه داشتند به طورى كه يكى از اسرا حالش بد شد و روى بقيه افتاد. هنگام 
پياده شدن چون عربى مى دانستم جلوتر از همه مى رفتم از حرارت آفتاب آسفالت ها باز شده 
بود و پاهاى من هم مجروح بود و برداشتن هر قدمى بسيار رنج آور بود. زيرا آسفالت ها به 
پايم مى چسبيد.سخنش كه به اين جا رسيد گفت: مى خواهم صحبتى هم با جوانان داشته 
باشم. بچه هاى خوب من، شمايى كه ممكن است احياناً با خدا قهر كرده باشيد با پاى آلوده 
به گناه نمى توان از محشر گذشت. در اين دنيا پاهايتان را مجروح گناه نكنيد. من اين را در 
اسارت فهميدم كه با پاى مجروح نمى توان رد شد تا سالم و جوان هستيد، تا فرصت داريد 
برگرديد. از من بشنويد، كه با پاى مجروح از گناه نمى توان از پل صراط عبور كرد.تقريباً يك 
ساعتى از گفت وگوى من با او گذشته بود كه تيتر مطلبم را انتخاب كردم. او هر وقت مى ديد 
من مطلبى را يادداشت مى كنم، با كنجكاوى نوشته ام را نگاه مى كرد و سپس كمى مكث 

مى كرد تا بتوانم يادداشتم را كامل بنويسم. «بهلول در اسارت»...
دوست داشتم تيتر را برايش بخوانم و همين كار را كردم اما او مكثى كرد و مخالفت خود 

را اعلام كرد اما...
او مى گفت: يادم هست در جلسه اى كه مشغول برنامه ريزى براى مراسم 22 بهمن بوديم، با 
تعدادى از دوستان نشسته و گرم صحبت بوديم. نگهبان حواسش نبود من صحبت مى كردم. 
قرار بود در مراسم 22 بهمن سخنران باشم زيرا بسيار رسا و بلند سخن مى گفتم اما عراقى ها 
باور نمى كردند آن فردى كه به دنبالش هستند، من هستم. آن ها خيلى پيگير بودند كه فردى 
را كه براى بچه ها سخنرانى مى كرد، پيدا كنند. اما هيچ گاه موفق نشدند و اين مدد الهى 
بود. با اين كه سن زيادى نداشتم اما با صداى رسا حدود نيم ساعت سخنرانى مى كردم كه با 

صداى عادى من فرق مى كرد و براى عراقى ها قابل تشخيص نبود.
در آن سال علاوه بر تهيه شيرينى و برافراشتن پرچم، قرار بود رژه هم داشته باشيم. در حالى 
كه صحبت مى كردم، يك باره سكوت عجيبى حكمفرما شد. از گوشه چشم نگاهى كردم 

متوجه شدم حسن عبدالامير سرباز اردوگاه كنار من ايستاده است.
چون  كردم.  تقليد  عربى  زبان  به  را  حسين  صدام  سخنرانى  از  جمله  دو  يكى  بى اختيار 
مى توانستم اين كار را بكنم ومانند او شروع كردم به خنديدن؛ الان كه فكر مى كنم، متوجه 
مى شوم كه اين كار خيلى خطرناك بود اين خنده من باعث شد بچه ها هم بخندند، سرباز 
عراقى فكر كرد كه بقيه من را مسخره مى كنند. شروع كرد به نصيحت اسرا كه اين هموطن 

شما بيمار است، چرا شما او را دست مى اندازيد.
وقتى از او پرسيدم حالا كه خاطرات آن روزها را مرور مى كنيد، چه احساسى داريد مى گويد: 

حسرت مى خورم.
از همه برادران كه سوال كنيد همين جواب را مى دهند. او مى گويد: من حضرت امام(ره) را 

در عراق شناختم. اين لطف الهى بود.

خاطره اى از امام(ره) به نقل از یک سرباز عراقى >  
روزى سرباز عراقى به نام كريم با من درددل مى كرد؛ كريم به من اطمينان داشت. او شروع 
كرد به گريه كردن. گفتم: كريم بچه كجا هستى؟ گفت: بچه نجف ام. گفتم: چى شده؟ گفت: 
فرمانده ام مرا كتك زده است. او نگفت كه چه شده ولى من متوجه شدم كه او نماز خوانده 

است و فرمانده اش او را كتك زده است.
پايش به شدت زخمى شده بود، به زخمش دست كشيدم و گفتم: اگر نماز خواندى و كتك 

خوردى، خدايت ديده است و از تو مى پذيرد، غصه نخور.
گفتم: كريم تو [امام] خمينى را در نجف ديدى؟

به دور و بر نگاه كرد و گفت: بله، من كوچك بودم و پدرم پشت سر ايشان نماز مى خواند.
گفتم: چه طور بود؟

گفت: فقط يك چيز برايت بگويم. چهره امام آن قدر نورانى بود كه وقت نماز دستم را از 
دست پدرم كه هميشه در صف اول نماز بود جدا مى كردم و جلو مى رفتم. او به لهجه 

محلى گفت:
عندما چان يصلى و چان يكبر وجهه مشعشع

يعنى؛ وقتى امام(ره) تكبيرهًْ الاحرام نماز را مى گفت چهره اش غرق در نور مى شد و من 
مبهوت آن نور مى شدم تا نمازش تمام مى شد. وقتى نماز او تمام مى شد به من اشاره 

مى كرد، من جلو مى رفتم و او دستى به سرم مى كشيد.
هميشه با مرور اين خاطره شگفت زده مى شوم؛ اين كه مردى پشت سر امام(ره) نماز بخواند 
و سال ها بعد پسرش به جنگ با امام(ره) بيايد و در زمان سختى و هنگامى كه از فرمانده اش 

كتك مى خورد به سرباز امام(ره) پناه بياورد و درددل كند.

تنها آرزو >  
هر وقت نام حضرت امام(ره) را مى آورد، چشمانش پر اشك مى شد. يك بار در لابه لاى 
صحبت هايش گفت: امام تمام زندگى من بود تمام هستى من؛ خدا مى داند كه چقدر حضرت 
امام را دوست دارم. تا ابد داغدار حضرت امام(ره) هستم. وقتى امام رحلت كردند، من در 

موصل(4) بودم؛ به واقع قيامتى به پا شد.
اسرا چنان عزادارى كردند كه عراقى ها به زانو درآمدند. در موصل افسر عراقى دستور داد از 

بلندگوها 15 دقيقه قرآن پخش كنند.
آن روز من به چشم خود ديدم كه افسر عراقى در برابر بچه ها زانو زد و مجبور شد به همه 
آسايشگاه ها برود و به بچه ها تسليت بگويد. در روز 16 خرداد ما براى بيعت با رهبرى برنامه 

داشتيم و نام آن را «بيعت رضوان» گذاشتيم.

قشنگ ترین و زیباترین آرزو؛ تجدید بيعت با رهبرى >  
خيلى دوست دارم بار ديگر در 16 خردادى دور هم جمع شويم و با حضور مقام معظم رهبرى 

بيعتمان را تجديد كنيم. اين آرزوى همه آزادگان است.
او مى گويد: در بازگشت اسرا به كشور روز اول به زيارت بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) 
رفتم، گريه كردم و از امام رضا(ع) خواستم كه حالا كه برگشتم در خدمت ايشان باشم. الان 
در كتابخانه آستان قدس مشغول خدمت هستم همچنين حدود 20 سال است كه كفشدار 

حرم مطهر امام رضا(ع) هستم.
محمدحسن نورى نيا هنگام اسارت وضو مى گيرد و نماز مى خواند، رو به حرم حضرت 
اميرالمومنين(ع) مى ايستد و مى گويد: يا اميرالمومنين(ع) ما همسايه ايم و در غربت و تنهايى 
خود گريه مى كند؛ شب در خواب مى بيند كه مدت زمان اسارتش را به او مى گويند و اين 

كه از آسايشگاهى در موصل آزاد خواهد شد.
بعد از آزادى، در حرم امام رضا(ع) دعا مى كند كه خدمتگزار حضرت باشد و دعايش مستجاب 
مى شود.از او سوال نكردم كه آيا در نمازهايش براى فرج امام عصر(عج) دعا مى كند؟ اما 
مى دانم كه او اين مطلب را مى خواند مى خواهم به او بگويم، برادر بزرگوارم براى همه 

جوانان كشورمان دعا كن، براى ما هم...
و اگر در 16 خردادى با جمع عاشقان به حضور ولى امر مسلمين رسيدى آن جا هم ما را از ياد 
مبر.  التماس دعا
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۴١۴١


